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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بيان نظر مرحوم محقق عراق

نظريه مرحوم آخوند را در اين که آيا از راه استصحاب عدم ازل متوانيم حم عام را در شبهه مصداقيه جاري کنيم؟ عنوان
کرديم. ي نظر نيز مرحوم محقق عراق و ي نظر هم مرحوم نائين دارند و ظاهراً مرحوم آقاي خوئ قدس سره نظر استادشان

مرحوم نائين را پذيرفتهاند. مرحوم امام رضوان اله عليه با اين که اين کبرا ـــ استصحاب عدم ازل ـــ را اساساً منرند، در
اينجا ي بحث دارند و مفرمايند: هرچند جاي بحث استصحاب عدم ازل در کتاب برائت يا استصحاب است، اما در اينجا نيز

به مناسبت، به صورت مفصل اين بحث را عنوان مفرمايند.

کنيم و دنباله بحث را ظاهراً بايد بعد از تعطيلات بيان کنيم. مرحوم عراقم در بحث امروز اشارهاي به نظريه مرحوم عراق
قائل هستند به اين که با استصحاب معمول ـــ يعن: استصحاب عدم فسق ـــ که حالت سابقه هم دارد، تنها کاري که متوانيم
انجام دهيم اين است که حم خاص و عنوان خاص را نف کنيم؛ اما اين استصحاب زائد بر اين اقتضائ ندارد. در مورد زيد
عالم که نمدانيم آيا فاسق است يا فاسق نيست؟ اگر حالت سابقهاي به عنوان عدم فسق دارد، آن را استصحاب مکنيم. در
اينجا فقط حم خاص که حرمت اکرام فاسق است، منتف مشود؛ اما اين که با اين استصحاب بوييم وجوب اکرام ثابت

است، نمتوانيم با اين استصحاب معمول چنين چيزي را اثبات نمائيم.

مرحوم عراق در توضيح مدعاي خود بر خلاف ديران و حت بر خلاف نظريه مرحوم آخوند، مفرمايند: زمان که دليل
مخصص مآيد، هيچ تغيير و انقلاب را در موضوع دليل عام در هيچ مرحلهاي ايجاد نمکند. در هر دليل و از جمله دليل عام
مجموعاً سه مرحله داريم؛ مرحله اول: لفظ «العلماء» ي ظهور در عموم دارد که منشأش هر چه مخواهد باشد، وضع باشد،
يا انصراف و يا اطلاق. اين لفظ، لفظ مجمل نيست و ي معناي ظاهري دارد که ظهور در عموم است؛ مرحله دوم اين که مولا

اين لفظ را به اراده استعماليه در عموم استعمال کرده و قرينه اي بر خلاف اين معناي ظاهر مولا اقامه نرده است. و مرحله
سوم اين است که اگر ش کنيم آيا همين مطلب که متعلق اراده استعماليه است، متعلق اراده جديه نيز مباشد يا نه؟

ي اصل عقلاي به نام «اصالة التطابق بين ارادة الاستعماليه و ارادة الجدية» داريم؛ که مگويد همان معناي که لفظ در آن
استعمال شده، مورد اراده جديه مولاست. اين سه مرحله در اينجا وجود دارد؛ مرحوم آخوند در نظريهشان مگفتند مخصص

که مآيد ما مفهميم مراد جدي مولا از «العلماء» همه علما نيست بله عدهاي از علما است. اما مرحوم عراق مفرمايد: خير،
بعد از اين که خاص مآيد، حت همين مرحله نيز بهم نمخورد و اصالة التطابق بين اراده استعماليه و اراده جديه در اينجا
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وجود دارد. اگر از ايشان سؤال کنيم که پس وجود خاص چيست؟

مفرمايند: خاص به عنوان اين که ي دليل اقواست، بايد به آن عمل شود؛ اما معناي عمل کردن به اين دليل، آن نيست که
بوييم در موضوع عام انقلاب ايجاد مکند؛ به عنوان مثال: تاکنون «أکرم العلماء» بود اما بعد از آمدن خاص «أکرم علماي

غير فاسق» شده است. مطلب مرحوم آخوند تا اندازهاي با بيان مرحوم عراق مشترک است و آن اين که خاص موضوع عام را
مقيد نمکند؛ لن مرحوم آخوند مگويد که خاص در «اصالة التطابق» تصرف مکند، اما مرحوم عراق مفرمايد: نه تنها

تقييد نمکند، بله «اصالة التطابق» نيز در جاي خودش باق مماند؛ اما چون دليل خاص اقوا و اظهر است، بايد به «لاترم
الفساق من العلماء» عمل شود؛ همين اندازه.

مرحوم عراق در ادامه ي تشبيه را ذکر مکنند که تخصيص مانند فوت بعض از افراد عام است؛ اگر مولاي گفت «أکرم
العلماء» و بعد زيد عالم، عمرو عالم، بر عالم و... فوت کنند، چونه در اينجا نمگوئيد موضوع تضييق پيدا کرده و عنوانش
عوض شده است؟ در ما نحن فيه نيز ي «اکرم العلماء» داريم و ي «لاترم الفساق من العلماء » که به «لاترم الفساق»

بما أنّه خاص وأقوي بايد عمل شود، ملف حق اکرام به فاسق را ندارد. اما معنايش اين نيست که در «اکرم العلماء » بخواهد
تصرف کند؛ در هيچ مرحلهاي نه در مرحله ظهور، نه در مرحله اراده استعماليه و نه در اصالة التطابق، هيچ کدام از اين مراحل

ثلاثه را بهم نمزند.

ايشان مفرمايد: بين باب عام و خاص و مطلق و مقيد چنين فرق وجود دارد؛ که در باب مطلق و مقيد، بعد از آمدن دليل
مقيد، دليل مطلق تقييد مخورد. اگر تا قبل از آمدن دليل مقيد مگفتند: «أعتق رقبة» ، بعد از آمدن «لاتعتق رقبة کافرة »، رقبه

اول مقيد مشود به رقبۀ مؤمنه؛ اما در باب عام و خاص تقييدي به وجود نمآيد و موضوع عام توسط دليل خاص تغيير
نمکند؛ حال که موضوع عام بهم نمخورد، در مورد فرد مشوک(مثلا زيد) حالت سابقهاش را که عدم فسق است،

استصحاب مکنيم و با اين استصحاب، حم خاص را نف مکنيم؛ اما اين استصحاب براي ما موضوع عام درست نمکند؛
زيرا، همانگونه بيان شد، خاص ربط به عام ندارد و در عام تغييري ايجاد نمکند.

نمتوان گفت چون عدم فسق زيد را استصحاب کرديم، پس زيد عالم به برکت اين استصحاب، مصداق براي علما مشود. چه
آن که استصحاب فقط حم خاص را نف مکند. پس، خلاصه فرمايش مرحوم محقق عراق که کاملا در مقابل فرمايش مرحوم

آخوند است، اين مشود: ايشان مفرمايد: استصحاب عدم ازل که هيچ، استصحاب معمول عدم فسق نيز فقط نف حم
خاص دارد و دلالت ندارد بر اين که حم عام در مورد فرد مشتبه جاري مشود. براي مراجعه به کلام ايشان، رجوع کنيد به

جلد اول کتاب «نهاية الأفار» صفحه 518.

به عام در شبهه مصداقيه از نظر مرحوم عراق مورد جواز تمس

مرحوم عراق به دنبال نظريهشان مفرمايند: ما نمتوانيم در شبهه مصداقيه به عام تمس کنيم مر در جاي که شبهه
مصداقيه ناش از جهل ما و رفع جهل نيز به دست مولا باشد. به عنوان مثال: مولا گفته است «أکرم العلماء » و ما نمدانيم
زيد عالم است يا عالم نيست؟ عالم بودن يا عالم نبودن زيد به مولا ارتباط ندارد و ما خود بايد برويم تحقيق کنيم که او عالم
است يا نه؟ در اينجا که رفع الجهل و رفع الشبهه به دست مولا نيست، نمتوانيم به عام تمس کنيم؛ اما اگر در موردي رفع

الجهل والشبهه به دست مولا باشد،مثل اين که مولا بويد: «المؤمنون عند شروطهم» ، بعد استثناء مزند «إ شرط که مخالف
با کتاب و سنت باشد»؛ حال، اگر در مورد شرط ش کنيد که مخالف با قرآن مباشد يا نه؟



مرحوم محقق عراق مفرمايد: در اين مورد متوانيم تمس به عام در شبهه مصداقيه نمائيم؛ و اين که به مشهور قدما نيز
نسبت داده شده است که آنان به عام در شبهه مصداقيه تمس مکنند، مقصودشان چنين مواردي است. يعن: مواردي که رفع
جهل ما در اختيار مولا مباشد. در همين مثال: مولا متوانست بيان را ذکر کند که ما از آن بيان بفهميم اين شرط مخالف قرآن

است يا نه؟ چون چنين مطلب را ذکر نفرموده است، پس به «المؤمنون عند شروطهم » حم مکنيم.

الات کلام مرحوم محقق عراقاش

به بيان مرحوم محقق عراق اشالات روشن وارد است. اولين اشال آن است: اين که گفته مشود دليل خاص چون اقواي
از دليل عام است، پس بايد به آن عمل شود، با اين که در اصالة التطابق هيچ تصرف به وجود نمآيد، قابل جمع نيست. زيرا،
هنام که مگوييد دليل خاص اقوي است، يعن مراد جدي مولا از علما، علماي غير فاسق است؛ اگر همانطور که مرحوم

آخوند مگويد خاص به عام عنوان ندهد، حداقل اين مقدار تضييق وجود دارد که عنوان خاص بر مصداق عام نبايد صدق کند.
در همان مثال علما، هر چند بوئيم که موضوع عالم غير فاسق نمشود، اما اين عالم بايد به اين صورت باشد که لايصدق عليه

الفاسق ؛ به نحو سالبه محصله، سلب تحصيل؛ نه به صورت سالبه موجبه، معدولة المحمول.
بنابراين، حتماً بايد در اصالة التطابق، تصرف به وجود آيد؛ چرا که اگر تصرف به وجود نيايد، دير تخصيص نداريم.

اشال دوم اين است که قياس تخصيص به باب موت، قياس مع الفارق است. مرحوم عراق مفرمايند: اگر بعض از افراد
عام فوت کردند، تغييري در عنوان عام بوجود نمآيد، پس بايد در ما نحن فيه نيز همين طور باشد. اين قياس، قياس مع الفارق

است؛ براي اين که در مسأله موت، انتفاي موضوع پيش مآيد و موضوع به کل منتف مشود؛ در حال که در تخصيص، انتفاء
الحم است؛ با حفظ موضوع، حم منتف مشود. اشال سوم به مرحوم عراق در مورد مطلب اخيرشان است که فرمود: اگر
رفع جهل، به دست مولا باشد، تمس به عام در شبهه مصداقيه جائز خواهد بود. بايد گفت: اگر اينطور باشد، اين شبهه، شبهه

حميه مشود، در حال که بحث ما در شبهات مصداقيه است.

شخص اگر نمداند هذا الشرط مخالف لتاب اله است يا نه؟، شبهه حميه مشود؛ در شبهات حميه نيز همه به اطلاقات و
عمومات تمس مکنند. تعجب است از مرحوم محقق عراق که شبهه حميه را شبهه مصداقيه بيان نمودهاند. همانگونه که
عرض کردم، مرحوم نائين نيز در اين بحث، بيان دارند؛ ببينيم اگر لازم بود، بعد از تعطيلات کلام ايشان را عنوان مکنيم واز
بحث عام و خاص، چند بحث کوچ باق مانده است تا انشاءاله بحث عام و خاص تمام شود؛ بعد از اين نيز بحث مطلق و
مقيد است که اگر توفيق داشته باشيم، إنشاءاله امسال بتوانيم مباحث جلد اول کفايه را تمام کنيم. و إنشاءاله روز سهشنبه

پانزدهم فروردين خدمت آقايان مرسيم براي شروع درس.

بحث اخلاق: محاسبه نفس بهترین راه برای تهذیب نفس 

از آنجا که روز چهارشنبه است، روايت نيز خدمتتان عرض کنيم. قبلا نيز بيان کرده بودم که هيچ برنامه اخلاق و هيچ راه براي
تهذيب انسان بهتر و مهمتر از محاسبه نفس نيست. نفس انسان نيز مانند قواي ظاهري و بله قويتر از آنهاست. همانگونه که
در قواي ظاهري اگر مثلا با دستتان کار ننيد و ثابت بماند، روز به روز دست تنبل و ضعيف مشود، و بر عس اگر با دست
کار شود، قوت پيدا مکند، نفس انسان نيز به همين صورت است؛ هم در ناحيه بد و هم در ناحيه خوب؛ هم در ناحيه غفلت و

هم در ناحيه محاسبه و توجه. اگر انسان به غفلتهائ که براي او پيش مآيد توجه نداشته باشد، روز به روز بر غفلتهاي او
افزوده مشود.



از جمله مواردي که لازم است به آن توجه داشته باشيم و در مورد آن محاسبه نفس داشته باشيم، اين است که ما چه مقدار
غافل از خود و عاقبت خود و خداي خود هستيم. اگر حسن ظن به خود داشته باشيم، مگوييم حداقل در زمان که دو رکعت

نماز مخوانيم، از خدا غافل نيستيم، اما در مابق موارد، غالباً غفلت از خدا وجود دارد و نفس غافل است. راه معالجه و مهار
اين نفس غافل به اين است که بنشينيم محاسبه و مراقبت از نفس کنيم. آيه شريفه «ولتنظر نفس ماقدمت لغد» از سوره حشر،
آيهاي است که امر به محاسبه مکند؛ نظر با ديدن فرق دارد؛ «نظر» يعن با فر و تدبر و... باشد. انسان بايد نظر کند ببيند چه
چيزي براي آينده و فرداي قيامت خودش مفرستد؟ اگر اين کار را شروع کنيم، کم کم نفس انسان عادت پيدا مکند و تقويت

مشود، اما اگر محاسبه نداشته باشيم، دامنه غفلت همينطور بيشتر مشود.

در اين صورت، انسان حاضر مشود براي رسيدن به مقام دنيا و ثروت و براي ارضاي اميال نفساناش هر کاري را انجام دهد.
روايات متعددي در باب محاسبه نفس وارد شده است و ظاهراً در گذشته به بعض از آنها اشاره کردهام؛ در بعض از روايات
بيان شده است که مراد از علم در روايت معروف «طلب العلم فريضةٌ عل کل مسلم ومسلمة» علم نفس و معرفت نفس است

که انسان خودش را بشناسد، اوصاف نفسش ـــ أعم از ملات و رذائل نفسان ـــ را بشناسد. هنام که از طلبهها سؤال مکنند
به دنبال چه چيزي هستيد؟، مگويند مخواهيم مله اجتهاد پيدا کنيم؛ گويا به جز مله اجتهاد، چيز ديري را مله نمدانيم؛
در حال که اگر واقعاً محاسبهاي در نفسمان داشته باشيم، شايد انواع ملات در نفس ما الآن وجود داشته باشد که خود ما از

آنها خبري نداريم.

بايد به اين نته توجه داشته باشيم که نفس انسان مخلوق براي اين دنيا نيست؛ به هر اندازه که ملات رحمان وارد نفسمان
کنيم، در آخرت ما را ياري مکند. زيرا، آنچه که در آخرت به همراه انسان است، مله نفس انسان است که يا نسان را به

درجات بالاي بهشت مبرد و يا به درکات پائينتر جهنم وارد مکند. «عند ربهم يرزقون » به برکت آن ملهاي است که انسان
پيدا کرده و دارد رزق و روزي پيدا مکند. به عنوان مثال: اگر انسان مله عبادت را در خود ايجاد کرده باشد، و لذت عبادت

مله نفس شده باشد، دير لازم نيست که براي بيدار شدن در موقع اذان ساعت را کوک کند و يا کس بيايد انسان را بيدار کند،
بله خود نفس انسان را بيدار مکند.

بريم. در احوال برخدهيم و از عبادت کردن واقعاً لذت منوافل را انجام م شويم و حته باشد، از عبادت خسته نماگر مل
از بزرگان مخوانيم که آنها براي تهجد و عبادت دو ساعت به اذان صبح مانده بيدار مشدند و به عبادت و راز و نياز با خدا
مپرداختند. اينها از جمله مواردي است که واقعاً بايد با محاسبه درستش کنيم. اگر نشد که مثلا امروز نماز ظهر را اول وقت

بخواند، ببيند که از اول صبح تا ظهر چه کرده است که اين توفيق از او سلب شده است؟ آيا حق کس را تضييع کرده و آيا
گناه مرتب شده است؟ ي از بزرگان، زمان به من مفرمود که من تداوم بر نماز شب داشتم و خيل راحت براي انجام

عبادت از خواب بيدار مشدم؛ اما ي شب موفق به نماز شب نشدم، نماز صبح را هم به زحمت خواندم، ايشان به من گفتند:
من فر کردم که در چند ساعت گذشته يا مشغول مطالعه بودم، يا مشغول نوشتن بودم و يا مشغول قرائت قرآن بودم، پس چه

شده که نماز شب از من فوت شد؟

او نقل مکرد مگفت: فرزند من دو عس از عسهاي مبتذل که گاه در مدارس و... پخش مکنند، آورد و نشان من داد،
گفت من عس را ناه که کردم ي لحظه بيشتر ناه نردم، ي عس مبتذل بود، فهميدم همين اندازه در نفس من اثر گذاشته

موسيق ،گوييم اين موسيقغافل هستيم، گاه م مواقع خيل است و نتوانستم آن شب براي عبادت بيدار شوم. ما بعض
اسلام است، اشال ندارد و يا آن که مشتبهه است و در موارد مشتبه نيز که ش بين حرمت و حلّيت وجود دارد، حلال

است. نه، چنين نيست؛ بسياري از اينها براي نفس از هر سم بدتر است. بعض مواقع واقعاً تأسف مخورم و واقعاً انسان بايد
گريه کند که مشنود طلبهاي موسيق گوش مدهد؛ حت بوئيم موسيق غير لهوي است که شبهه حرمت پيش نيايد، اما واقعاً

طلبه نفسش را به حدي پست کرده که لذت اين از لذت قرائت قرآن براي او بالاتر است؟
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بنابراين، لازم است که نفس خود را محاسبه کنيم؛ هر مقدار هم که محاسبه کنيم، باز کم است و نمتوانيم به طور دقيق حساب
کنيم. ما در ي شرائط قرار گرفتيم که در کنار سفره پيامبر و آل پيامبر عليهمالسلام نشستهايم، سفرهاي که در آن قرآن و

بهترين معارف اله خدا قرار دارد و دست ما را گرفته به اوج مبرد، و ما نمفهميم که خداوند چه توفيق به ما داده است که
در اين مسير هستيم و ممن است هر لحظه اين توفيق را از انسان بيرد. پس بايد مراقبت و مواظبت از نفس داشته باشيم و
متوسل شويم که اين توفيق از ما سلب نشود و إنشاءاله روز به روز ي باطن ملوت براي خود درست کنيم. از همه آقايان

التماس دعا داريم و خداوند همه ما را اصلاح بفرمايد. إنشاءاله. والسلام. 


